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Abstract
The concept of innovation is always one of the important concepts in 
management. In recent years, innovation models have made considerable 
progress, the most recent of which are innovation based on information 
technology and open innovation models. The use of these new models 
in the banking industry, which is known by concepts such as intense 
competition, dynamism and complexity, is more necessary due to the 
lack of conceptualization and explanation of what it is and how to use 
it, and this issue will facilitate the promotion of innovation in providing 
banking services.Therefore, the aim of the research is to design a new 
model based on open digital innovation in the banking system. For this 
purpose, with semi-structured and in-depth interviews with a sample of 
15 elites, the conceptual model of digital innovation was extracted. The 
findings of the research showed that open digital innovation in the banking 
industry is taking advantage of the experiences of all stakeholders by 
using information and communication technologies. On the one hand, 
it is affected by several factors such as; The comprehensive program of 
the country’s banks, governmental pressures, technological changes are 
affected by the advancements of information technology and the issue of 
cyber security, and on the other hand, it causes profitability and the creation 
of a sustainable competitive advantage.

Keywords: grounded theory, open organization, data-oriented thinking, 
information technology-based innovation, trans-organizational knowledge 
management

Citation: Radsaeed, J., Vadadi, A., & Haghighat Monfared, J. (2022). Designing an open digital 
innovation model in Iranian banking industry [In Persian}. Journal of Technology Development 
Management, 10(2), 73-91.  https://doi.org/10.22104/jtdm.2023.5002.2826

Journal of Technology Development Management, Vol. 10, No. 2, Summer 2022. [Special Issue]



فصلنامه مدیریت توسعه فناوری/ دوره دهم/ شماره 2 / تابستان 1401 )ویژه نامه نوآوری باز( 74

طراحی مدل نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری ایران

جواد رادسعید1، احمد ودادی2*، جلال حقیقت منفرد3

1. دانشجوی دکتری، گروه  مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2. عضو هیئت علمی، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3. عضو هیئت علمی، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

ahvedadi@gmail.com :نویسنده مسئول .*

پذیرش: 25 تیر 1401 بازنگری: 18 تیر 1401 دریافت: 25 خرداد 1400

چکیده
مفهوم نوآوری همواره یکی از مفاهیم موردتوجه در مدیریت اســت. در سال های اخیر مدل های نوآوری 
پیشرفت های قابل ملاحظه ای کرده اند که جدیدترین آن ها نوآوری مبتنی بر فناوری اطلاعات و مدل های 
نوآوری باز است. استفاده از این مدل های نوین در صنعت بانکداری - که با مفاهیمی نظیر رقابت شدید، 
پویایی و پیچیدگی فزاینده شناخته می شود – به جهت فقدان مفهوم پردازی و تبیین چیستی و چگونگی 
به کارگیری، بیش ازپیش ضروری اســت چراکه این موضوع مسیر را برای ارتقای نوآوری در ارائه خدمات 
بانکی هموار خواهد کرد. دراین راستا هدف پژوهش حاضر طراحی مدلی نوین مبتنی بر نوآوری دیجیتال 
باز در نظام بانکي اســت. بدین منظور باتکیه بر مصاحبه های نیمه ســاختاریافته و عمیق با نمونه 15 نفره 
خبرگان، مدل مفهومی نوآوری دیجیتال باز استخراج شد. یافته های پژوهش نشان داد نوآوری دیجیتال 
بــاز در صنعت بانکداری که به مفهوم بهره گیری از تجارب تمامــی ذینفعان با بهره گیری از فناوری های 
اطلاعاتی و ارتباطی اســت، از یک طرف متأثر از عوامل متعددی مانند برنامه جامع بانک های کشــور، 
فشــارهای حاکمیتی، تغییرات فناورانه متاثر از پیشرفت های فناوری اطلاعات و موضوع امنیت سایبری 

بوده و از طرف دیگر موجب سودآوری و ایجاد مزیت رقابتی پایدار می شود.

کلمات کلیدی: نظریه داده بنیاد، ســازمان باز، تفکر داده محور، نوآوری مبتنی بر فناوری اطلاعات، 
مدیریت دانش فراسازمانی



75 طراحی مدل نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری ایران

مقدمه
از زمــان ورود مفهوم نوآوری به پیشــینه مدیریت، این مفهوم به عنوان راهکاری برای بقا و رشــد در 
محیط های پویا و پیچیده دنیای کســب وکار امروزی شناخته شده است )فریمن1، 1987(. دراین راستا 
عواملی نظیر چرخه عمر کوتاه فناوری نوظهور، هزینه ها و ریسک ها، جهانی شدن فرآیندهای تحقیق و 
توســعه، افزایش رقابت و اهمیت فزاینده تامین مالی ایده های کسب وکار، ضرورت به کارگیری نوآوری 
حاصل از منابع بیرونی به منظور شناخت نیاز واقعی مشتریان را دوچندان کرده است و ایجاد جریان های 
دانشــی برون سازمانی را به امری الزامی تبدیل نموده است )جهانمیر و کاواداس2، 2018(. براین اساس 
مفهوم نوآوری باز به منظور بهره گیری از منابع دانش برون ســازمانی در راستای ارتقا و تقویت نوآوری 

در سال 2003 مطرح شد.
براســاس برنامه پنج ساله ششــم توسعه کشــور، نظام بانکی بیشترین ســهم را در تأمین مالی 
سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی کشور دارد. به عبارتی اقتصاد کشور بانک محور بوده و عملکرد 
نظام بانکی رابطه مستقیمی با میزان تحقق اهداف اقتصادي دارد. بخش های مختلف نظام بانکی کشور 
طی ســال های اخیر با مشــکلات متعددی ازجمله افزایش هزینه های ارائه خدمات، افزایش مطالبات 
غیرجاری، انباشت دارایی های غیرمولد و غیرمرتبط با موضوع فعالیت، انحراف در نسبت سرمایه گذاری، 
تشــدید رقابت ناسالم در جذب منابع جدید، افزایش قیمت تمام شده پول، تشدید زیان عملیاتی بانک 
و غیره روبرو بوده اســت )فلاح3 و همکاران، 2019(. پژوهشگران متعددی به نقش سازنده نوآوری در 
ارتقای عملکرد مؤسســات پولی و بانکی اشاره داشته اند )فرهادی چشمه مرواری4، 2015(. بااین حال 
علی رغم پیاده ســازی اقدامات نوآورانه در نظام بانکی، به دلایل متعدد نمی توان بانک ها را در دیجیتال 
باز سازمانی نوآور دانست. در صنعت بانکداري کشور ارائه محصولات و خدمات نسبتاً مشابه می باشد و 
در عمل این خدمات تقریباً در کلیه بانک ها بدون تغییرات قابل توجهي یافت می شود )برهاني5، 2021( 
و نظام »بانکداري دیجیتالي« کماکان اســتقرار نیافته اســت. از سوی دیگر در نظام بانکی کشور تنها 
تبدیل محصولات و خدمات بانکي به محصولات و خدمات دیجیتالي دنبال شــده اســت؛ درحالي که 
بانکداري دیجیتال باز رویکردی مبتني بر فناوري براي تحول تمام جنبه های بانک اســت و لازمه آن، 
1 . Freeman
2 . Jahanmir and Cavadas
3 . Fallah
4 . Farhadi Cheshmeh Marvari
5 . Borhani
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علاوه بر تحول محصولات و خدمات قابل ارائه به مشــتریان، ایجاد تغییراتي در معماري سازماني بانک 
)ساختارها، فرایندها، روال هاي تصمیم گیري، منطق تخصیص منابع، طرح هاي پاداش مبتني بر عملکرد 
و غیره( است )نظري1 و همکاران، 2019(. در نهایت، در صنعت بانکداري کشور، بانک ها براي مشتریان 
تعریف مي کنند که چه محصولات و خدماتي در دســترس ایشــان قرار گیرد؛ این در حالي است که 
لازمه بانکداري دیجیتالي باز، طراحي محصول و خدمات بانکداري مبتني بر شــناخت کامل از نیازها و 
مشکلات تک تک مشتریان بانک است. دراین راستا باتوجه به ماهیت تقلیدی تحولات فناورانه ایجادشده، 
در انطباق کامل آن ها با نیازهای واقعی مشتریان تردیدهای جدی وجود دارد، چراکه در زیرساخت های 
به کارگیری فناوری تغییراتی حاصل نشده است، در هیچ یک از فرایندهای تولید محصولات و خدمات 
بانکی از دانش ذینفعان متعدد هیچ استفاده ای نشده است و فرایندی برای کسب این دانش نیز وجود 
ندارد )فلاح و همکاران، 2019(. براین اساس، با عنایت به پیشرفت روزافزون علم، حضور فناوري هاي 
جدید و شدت بیشتر رقابت، صنعت بانکداري کشور نیز نیازمند انطباق با این تغییرات، افزایش درک 
و دانش صحیح از نوآوري جدید و پذیرش ایده هاي نو از جمله بانکداری دیجیتال باز اســت )احمدي2 
و همکاران، 2019؛ ناصحي فر3 و همکاران، 2021(. از آنجاکه نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری 
کشور مدل سازی نشده و مدل جامعی برای پیاده سازی آن در صنعت بانکداری وجود ندارد، تدوین مدل 
نظری جامع در حوزه نوآوری دیجیتالی باز مبتنی بر شــرایط خاص و ویژه صنعت بانکداری در کشور 
بســیار ضروری اســت. ازاین رو پژوهش حاضر در تلاش برای پاسخگویی به این سؤال است که اساساً 

»نوآوری دیجیتالی باز در صنعت بانکداری ایران چیست؟«. 

مبانی نظری
نوآوری به عنوان ابزاری درراستای تغییر سازمانی جهت انطباق با تغییرات محیط داخل و خارج سازمان 
یا تأثیرگذاری بر محیط های مزبور تعریف شده است )بابا4، 2012(. برخلاف نوآوری بسته که بر ایجاد، 
توســعه، حمایت و بازاریابی ایده های نوآورانه خود تاکید دارد، نوآوری باز بر این باور اســتوار است که 
شــرکت های نوآور می بایســت از نوآوری داخلی و خارجی به صورت توامان اســتفاده نمایند )وانگ و 

1 . Nazari
2 . Ahmadi
3 . Nasehi
4 . Baba
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همکاران1، 2008(. نوآوری باز، راهبردی اســت که بر بازکردن سازمان به روی کاوش و یکپارچه سازی 
دانش و منابع مختلف برای تجاری ســازی نوآوری های بالقوه تاکید دارد و بدین طریق همکاری در بین 

عاملان نوآوری را تقویت می نماید )رازاک و مورای2، 2017(. 
داده های باز منبع اصلی نوآوری دیجیتال به حساب می آیند )هابر3 و همکاران، 2020(؛ داده هایی که 
هرکسی می تواند به صورت رایگان، آزادانه، بدون محدودیت و با هر هدفی، تغییر دهد، به اشتراک بگذارد 
و به کار گیرد )یو4 و همکاران، 2010(. براین اساس فناوری دیجیتال نتیجه و اساس توسعه نوآوری های 
دیجیتالی اســت که مقیاس پذیری بالا و موانع ورود کم را در پی دارد و منجر به مشــارکت گسترده 
و نوآوری دموکراتیک می شــود )دی رویور5 و همــکاران، 2018(. بنابراین نوآوری دیجیتال به معنای 
نوآوری در خدمات یا سامانه های خدمات محصول )ماتزنر و همکاران6، 2018(، محصولات، فرآیندها یا 
مدل های کســب وکار با استفاده از بنُ سازه7 فناوری دیجیتالی است )هجلمارسون8 و همکاران، 2017( 
و می تواند در مقیاســی گسترده و به روش های غیرمعمول توسعه و رشد نمایند )اسلاندر9 و همکاران، 
2013(. براین اساس نوآوری دیجیتال ترکیب اثربخشی از سخت افزار، نرم افزار و مغزافزار است )سیادتي 

و افشاري منفرد10، 2020(.

نوآوری دیجیتال باز
توزیع داده ها به روشی باز و در بستر فناوری دیجیتال با هدف جذب نوآوران بیرونی به منظور طراحی 
خدمات جدید فراتر از خدمات موجود انجام می پذیرد )هجلمارسون و وردمارک11، 2012(. فناوری های 
دیجیتالی ســاختار سازمان ها را تغییر می دهند و شکل های جدید سازمانی را ایجاد می کنند. افراد در 
گروه های آزاد و داوطلبانه به صورت خودکار سازماندهی می شوند تا داده ها و دانش را به اشتراک بگذارند 
و به طور مشــترک راه حل های جدیــدی را برای مجموعه ای از برنامه ها ایجاد کنند. از این ســامانه ها 

1 . Wang & Et al
2 . Razak & Murray
3 . Huber
4 . Yoo
5 . De Reuver
6 . Matzner
7 . Platform
8 . Hjalmarsson
9 . Selander
10 . Siyadati & Afshari Monfared
11 . Hjalmarsson & Rudmark
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به عنوان نظام »همکاری باز« برای نوآوری و تولید یاد شــده اســت و به دلیل اینکه: 1( سیال هستند 
و 2( کار، ســازمان و فناوری ها در درون آنها درهم آمیخته شــده اند، سیستم های اجتماعی-فنی پویا 
هستند )برانسویکر و همکاران1، 2015(. نوآوری دیجیتال باز به صورت شبکه اي و توسط تعداد زیادی 
از کنشگران انجام می شود )اندرسون و همکاران2، 2021(. درهمین راستا صنعت بانکداری اروپا با ارائه 
دســتورالعمل خدمات پرداخت 23 - که براســاس آن تمام بانک های اروپا موظفند حساب مشتریان و 
داده های تراکنش خود را با ارائه دهندگان شــخص ثالث به اشتراک بگذارند - دستخوش تحولی سریع 
شد و این توسعه زمینه ساز سرمایه گذاری بیشتر در نوآوری در صنعت بانکداری جهت ارائه محصولات 

و خدمات جدید به مصرف کنندگان و شکل گیري بانک دیجیتال باز شده است )گالتکین4، 2018(.

پیشینه پژوهش
در کشور مفهوم نوآوری باز از ابتدای دهه 1390 وارد پژوهش های مدیریت شد. نتایج حاصل از بررسی 
مقالات منتشــره نشان می دهد حدود 3% مقالات این حوزه به صنعت بانکداری پرداخته اند )حکاکی5 
و همــکاران، 2021(. در جدول )1( برخی از مطالعات حوزه نــوآوری باز، نوآوری دیجیتال و نوآوری 
دیجیتال باز تشــریح شــده اســت. با وجود انجام پژوهش های متعدد با موضوع نوآوری باز، پژوهشی 
با موضوع نوآوری دیجیتال باز )به عنوان یک مفهوم( در صنعت بانکداری کشــور انجام نشــده است. 
همچنین پژوهش های انجام شــده به جامعه پژوهشی محدودی نظیر بانک و یا خدمتی خاص در یک 
بانک خاص )فرهادی چشمه مرواری، 2015؛ باقری نژاد و جاوید6، 2019( می پردازند و هیچ پژوهشی 
صنعت بانکداری را مورد مطالعه قرار نداده اســت. ازاین رو یکی از مهم ترین خلأهای دانشــی، فقدان 
پژوهشــی جامع و کلان در سطح صنعت بانکداری است. از ســوی دیگر پژوهش های مذکور به لحاظ 
موضوعی محدود هستند بدین معنا که عوامل اثرگذار بر نوآوری باز را موردمطالعه قرار داده اند )سخته 
و کریمی7، 2019(، معانی و مفاهیم آن را تحلیل کرده اند )صفدری رنجبر8 و همکاران، 2014؛ احمدی 

1 . Brunswicker
2 . Andersson
3 . Payment Services Directive 2 (PSD2)
4 . Gültekin
5 . Hakaki
6 . BagheriNejhad & Javid
7 . Sakhteh & Karimi
8 . Safdariranjbar
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و همکاران، 2019(، چالش های آن را بررسی کرده اند )کیال و البدوی1، 2019( و یا برخی از پیامدها 
را موردمطالعه قرار داده اند )رودســاز و همــکاران، 2018(. در نهایت؛ در مطالعات مذکور بدون توجه 
به الزامات و اقتضائات زمینه ای از مدل های متعدد اســتفاده شده است و مطالعه ای براساس مدل های 
طراحی شــده و بومی انجام نشده است. به عبارت دیگر در مرور پیشینه، پژوهشی شناسایی نشد که به 
چیســتی و تبیین پدیده نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری کشور پرداخته باشد و براین اساس 
مدلی بومی ارائه کرده باشد. ازاین رو انجام پژوهش هایی با موضوع نوآوری دیجیتال باز به ویژه طراحی 
مدل هــای جامع )مدل های برآمده از داده ها در محیط خــاص پژوهش( و تبیین کننده )تبیین کننده 
چیســتی مفهوم، عوامل اثرگذار و عوامل اثرپذیر( در صنعت بانکداری برای رفع شکاف دانش بومی با 

دانش بین المللی ضروری به نظر می رسد. 

جدول 1: مطالعات انجام گرفته در ارتباط با نوآوری باز و نوآوری دیجیتال باز

یافته های پژوهشعنوان پژوهشپژوهشگران

فرهادی چشمه 
مرواری )1394(

ارائه چارچوب نوآوری 
باز در خدمات بانکی

مورد مطالعه همراه بانک 
بانک شهر

ارائه چارچوب نوآوری باز در خدمات همراه بانک از منظر 
ابعاد اصلی مدل کسب وکاری چسبرو )بازار هدف، پیشنهاد 
ارزش، جریان های درآمدی و ساختار هزینه، شبکه ارزش و 

راهبرد رقابتی(

باقری نژاد و جاوید
)2019(

ارائه مدل نوآوری باز در 
صنعت بانکداری ایران: 
مطالعه موردی بانک 

پارسیان

رابطه میان نوآوری باز به عنوان متغیر پنهان و عوامل اثرگذار 
بر آن موردمطالعه قرار گرفت. براساس یافته ها در بعُد داخلی، 
منابع فناورانه با شکل گیری نوآوری باز رابطه مستقیم مثبت 

ندارد درحالی که توانمندی جذب ایده ها با شکل گیری 
نوآوری باز، رابطه مثبت دارد. در بعُد خارجی، منابع دانش 
خارجی و تغییرات فناورانه با شکل گیری نوآوری باز، رابطه 

مثبت دارند. در بعد عوامل رابطه ای، »اعتماد« با شکل گیری 
نوآوری باز رابطه مثبت دارد.

برانسویکر و 
همکاران )2015(

داده های بزرگ برای 
نوآوری دیجیتالی باز 

)نقشه راه تحقیق(

آزادسازی داده و وجود انبوه داده لازمه مشارکت افراد 
در نوآوری دیجیتال باز به صورت خود سازماندهی شده و 

داوطلبانه است.

1 . Kial & Albadvi
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یافته های پژوهشعنوان پژوهشپژوهشگران

پیلاوولیچ و 
مرجانویچ1
)2016(

یکپارچه سازی 
نوآوری دیجیتال باز و 
فرآیندهای کسب وکار

بنگاه ها منابع دانشی یا فناوری خود را از مشتریان، 
عرضه کنندگان و نهادهای پژوهشی به دست می آورند. میزان 

ظرفیت جذب بنگاه نشان دهنده فرآیند نوآوری تدریجی 
آن می باشد و ارتباط مثبتی میان همکاری تحقیق و توسعه 

سازمان با شرکای خارجی و فعالیت های تحقیق و توسعه 
داخلی وجود دارد.

روش پژوهش1
پژوهش حاضر پژوهشــی کیفی است که به منظور طراحی مدل نوآوری دیجیتال باز و درک کنشگران 
صنعــت مذکور از این پدیده انجام پذیرفته اســت. در پژوهش حاضــر، جهت گیری پژوهش، بنیادی؛ 
فلسفه پژوهش، تفسیری؛ راهبرد پژوهش، نظریه داده بنیاد؛ رویکرد پژوهش، استقرایی؛ هدف پژوهش، 

اکتشافی؛ افق زمانی پژوهش، تک مقطعی و شیوه گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته. 
مهم ترین دلایل استفاده از روش نظریه داده بنیاد در پژوهش حاضر به شرح زیر می باشد:

ارائه مدلی در خصوص نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری کشور که تا پیش از این در چنین . 1
زمینه ای ارائه نشده است.

ارائه مدلی از نوآوری با رویکردی نوین و دیجیتالی به مدل های نوآوری بازِ ارائه شده.. 2
ارائه مدلی جامع که پوشش نظری لازم را نسبت به مفهوم نوآوری دیجیتال باز ارائه نماید.. 3

کاربرد محدود مدل های ایجادشده در زمینه های دیگر از جمله مدل های نوآوری در صنعت بانکداری 
کشورهای خارجی و درنتیجه ضرورت طراحی مدل بومی نوآوری دیجیتال در صنعت بانکداری کشور

به منظور گردآوری داده های پژوهش، از مصاحبه های نیمه ســاختاریافته در قالب کارت مصاحبه 
استفاده شد. انتخاب خبرگان به صورت قضاوتی، با روش گلوله برفی انجام شد. مهم ترین ضوابط انتخاب 
نخبگان بهره مندی از تحصیلات عالی ترجیحاً مدیریتی، تجربه مدیریت در صنعت بانکداری، ســابقه 
کاری حداقل 15 ســاله در صنعت بانکداری و امکان مشــارکت ایشان در پژوهش بود. مصاحبه با 15 
نفر از خبرگان شامل مدیران ارشد )عضو هیأت مدیره، مدیرعامل و معاونین بانک ها( و مدیران اجرایی 
بانک هــای دولتی و خصوصی )از جمله بانک های ملی، صادرات، تجارت، دی، گردشــگری، مســکن، 

1 . Pilav-Velić & Marjanovic
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کشاورزی، رفاه و خاورمیانه( انجام شد. کلیه مصاحبه ها با اجازه مصاحبه شونده ضبط و پس از مصاحبه 
به صورت متنی پیاده شــد. دقایق ابتدایی هر مصاحبه به توضیح موضوع و اهمیت و ضرورت پژوهش 
تخصیص یافت و جلسه مصاحبه براساس محورهای اصلی با طرح سؤال »به نظر شما نوآوری دیجیتال 
باز در صنعت بانکداری چیســت/چگونه اســت؟« آغاز شد. مهم ترین ســؤالات مصاحبه ها به شرح زیر 

می باشند:
نــوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری چیســت و مؤلفه های متمایزکننده آن از دیگر انواع . 1

نوآوری در صنعت بانکداری کدامند؟
پیامدهای نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری کدامند؟. 2
مهم ترین عواملی زمینه ساز یا اثرگذار بر نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری کدامند؟. 3

سه مصاحبه نهایی محتوای جدیدی به محتوای نظری پژوهش جهت طراحی مدل و گزاره های آن 
اضافه نکردند و براین اساس اشباع نظری مصاحبه ها تضمین شد. بازبینی یافته ها توسط مشارکت کنندگان 
و افراد مطلع )کثرت گرایی( برای حصول اطمینان از روایی و اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته ها انجام 
پذیرفت. برای پایایی مصاحبه ها نیز از روش بازآزمون اســتفاده شــد؛ از میان مصاحبه های انجام شده، 
3 مصاحبه انتخاب شــده و در یک فاصله زمانی ده روزه هریک مجدداً کُدگذاری شــدند و براســاس 
شاخص های تکرارشده در مصاحبه ها )توافق ها( و شاخص های متفاوت )عدم توافق ها( پایایی مصاحبه ها 

با استفاده از فرمول ضریب پایایی هولستی1 محاسبه شد )جدول 2(.
باتوجه بــه ضریــب پایایی کل )0/791( - که بزرگتــر از حداقل مقدار قابل قبول )0.7( اســت - 
مصاحبه های انجام شــده از پایایی مناســبی برخوردار بودند. تجزیه وتحلیــل داده های کیفی در قالب 
ســه مرحله اصلی کُدگذاری باز، کُدگذاری محوری و کُدگذاری انتخابی و براســاس دستورالعمل های 
اســتراوس و کوربین2 )1998( انجام شد و بدین ترتیب مدل نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری 

کشور ارائه شد.

1 . Holsti (1969)’s coefficient of reliability
2 . Strauss & Corbin
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جدول 2: محاسبه پایایی بازآزمون

پایایی آزمون )درصد(تعداد عدم توافق هاتعداد توافق هاتعداد کل کُدهاردیف

16022100/733

26928120/812

3582470/828

18774290/791مجموع

شکل 1: مدل ابرانگاره ای نوآوری دیجیتال باز درصنعت بانکداری ایران

یافته های پژوهش
داده های گردآوری شــده در پژوهش، توصیف و شرح چیستی نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری 
براســاس تجارب، خاطرات و مشاهدات پاسخ دهندگان از وقایع و رویدادهای مرتبط با موضوع تحقیق 
بوده و برای تحلیل آن ها از تحلیل های کیفی نظیر تحلیل مضمون و کُدگذاری و دســته بندی مفاهیم 
مشــابه استفاده شده اســت. در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفی و کُدگذاری روی حدود 1000 
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گزاره متفاوت انجام پذیرفت. کُدگذاری محوری و انتخابی به ترتیب منجر به قالب بندی و شناسایی 24 
مقوله فرعی و 19 مقوله اصلی شــد. در کُدگذاری انتخابی با انتخاب پدیده محوری، پیوند منظم آن با 
سایر مقوله های اصلی به نمایش درآمد و شرح روابط آن ها توصیف شد )شکل 1(. در این مرحله، داده ها 

از طریق تحلیل عمیق در قالب نظریه داده بنیاد صورت بندی شدند.

بحث و نتیجه گیري
همان گونه که در پیشینه پژوهش بیان شد، مطالعات انجام شده در حوزه نوآوری باز و نوآوری دیجیتال 
باز، اثرگذاری و اثرپذیری تعدادی محدود از متغیرها را موردبررسی قرار داده اند. درحالی که در پژوهش 
حاضر برای ارائه مدل نوآوری دیجیتال باز، مفاهیم و متغیرهای متعددی شناســایی شــدند که البته 
اثرگذاری و اثرپذیری آن ها، نیازمند بررسی و پژوهش بیشتر است و انجام آن به پژوهشگران پیشنهاد 
می شود. از مهم ترین دســتاوردهای پژوهش حاضر شناسایی عوامل زمینه ای و اثرگذار بر راهبردهای 

نوآوری دیجیتال باز است )جدول 3(.

جدول 3: عوامل اثرگذار بر راهبردهای نوآوری دیجیتال باز

عاملردیف

زیرساخت های فناوری اطلاعات1

منابع در اختیار2

شبکه ارتباطی3

وابستگی کسب وکارها به نظام پرداخت و نوآوری بانکی4

در این پژوهش رقابت شدید، فشارهای حاکمیتی، تغییرات فناورانه، فشارهای بازار و امنیت سایبری 
به عنوان عوامل علّی شناسایی شدند که زمینه ساز نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری می شوند. 
رقابت شدید، بیانگر حضور بازیگران جدید در ارائه خدمات مشابه خدمات بانکی ازجمله استارت آپ ها 
و فین تک ها اســت. این خدمات در حال کسب سهم قابل توجهی از بازار تراکنش های بانکی هستند و 
از دلایل تغییر در بانک های کشور مي باشند. رقابت شدید در مطالعه فلچر1 و همکاران )1994(، هی2 

1 . Fletcher
2 . He



فصلنامه مدیریت توسعه فناوری/ دوره دهم/ شماره 2 / تابستان 1401 )ویژه نامه نوآوری باز( 84

)2015( و ماریوتو و وردیر1 )2015( نیز به عنوان یکي از علل اصلی استفاده بانک ها از نوآوری دیجیتالی 
شناسایي شده است. در این راستا پیشنهاد می شود بانک های کشور ارزیابی دقیقی از میزان رقابت در 
هریک از خدمات خود داشته باشند و براین اساس اقدامات مربوط به نوآوری دیجیتال باز را در محدوده 
آن خدمت در اولویت قرار دهند. به پژوهشــگران نیز پیشنهاد می شود مدل سنجش میزان رقابت در 
هریــک از محصولات و خدمــات نظام بانکي را موردپژوهش قــرار داده و رابطه میزان رقابت و میزان 
اســتفاده از نوآوری دیجیتال باز را مورد مطالعه کمّی قرار دهند. متغیر شناسایي شده دیگر، فشارهای 
حاکمیتی و الزام بانک ها به فعالیت در قالب دســتورالعمل ها و رعایت ضوابط و قوانین ابلاغی از سوی 
ســازمان های ناظر و بالادستی اســت. چن2 و همکاران )2021( نیز به توجه دولت و حاکمیت در این 
زمینه اشاره کرده اند و اظهار داشتند که دولت برای حمایت از این بخش می بایست اهتمام ویژه ای به 
سیاســت ها و برنامه های خود داشته باشد. تغییرات فناورانه نیز از دلایل ایجاد نوآوري دیجیتال باز در 
صنعت بانکداري کشــور مي باشد. ایجاد بستر، زیرساخت و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی پیش نیاز 
تغییر در مدل کسب وکار، نحوه ارائه خدمات و محصولات صنعت بانکداری و حرکت به سوی بانکداری 
دیجیتال اســت. بیکان و برم3 )2020(، زو4 و همکاران )2019( و باقری نژاد و جاوید )2014( نیز در 
مطالعات خود اثر تغییرات فناوری در شکل گیري نوآوري باز را نشان داده اند و این پیشرفت هاي فناورانه 
را به عنوان الزامات نوآوري باز معرفی کرده اند. با دیجیتال شــدن داده ها و عمده فعالیت و فرآیندها در 
صنعت بانکداری کشور امنیت سایبری از اهمیت دوچندان برخوردار شده است. این چالش با افزایش 
دانش هکرها و امکان نفوذ، از دلایل توســعه و الزام به بهبود مســتمر در سیســتم امنیت اطلاعات و 
ارتباطات در صنعت بانکداری کشور است که نیازمند نوآوری و توسعه و بهبود مستمر در زیرساخت های 
امنیتی است. بنابراین مقوله امنیت سایبری و فشار بازار از این ناحیه، عامل دیگر نوآوري دیجیتال باز 
می باشد. دراین راستا زو و همکاران )2019( و سیانو5 و همکاران )2015( نیز متغیر امنیت سایبري را 
به عنــوان عامل اثرگذار بر نوآوري باز و نوآوري دیجیتال باز مورد مطالعه قرار داده و رابطه آن را تأیید 
کرده اند. براین اســاس به نظر می رسد دلیل اصلی این امر، جلب اعتماد مشتریان و استفاده کنندگان از 
ســامانه ها می باشد. در راستای یافته های پژوهش در حوزه اثرگذاری تغییرات فناورانه و اهمیت امنیت 
1 . Mariotto & Verdier
2 . Chen
3 . Bican & Brem
4 . Xue
5 . Siano



85 طراحی مدل نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری ایران

سایبری به عنوان فشار بازار در این زمینه، بهره گیری از راهبرد توسعه فناوری محور و توسعه واحدهای 
فناوری اطلاعات در بانک ها و اســتخدام نیروهای خبره فناوری اطلاعات پیشــنهاد می شــود. درواقع 
واحدهای فناوری اطلاعات در نوآوری دیجیتال باز تنها یک واحد ستادی نیستند که نقش های کمکی 

را ایفا نمایند، بلکه نقشی محوری در بانک برعهده دارند. 
دومین دســته عوامل شناسایي شــده در پژوهش حاضر )به عنوان متغیرهــاي اثرگذار بر نوآوري 
دیجیتال باز(، عوامل زمینه ای ســازمانی اســت. این عوامل بر راهبردهای نــوآوری دیجیتال باز تأثیر 
می گذارند و تحت کنترل سازمان ها و شرکت ها هستند. مقوله های شناسایی شده برای عوامل زمینه ای 
در این پژوهش، زیرساخت های فناوری اطلاعات، منابع، شبکه ارتباطی گسترده، وابستگی کسب وکارها 
به نظام پرداخت و نوآوری بانکی هستند. موضوع زیرساخت ها از جمله مباحثی است که پژوهش های 
متعددی به اهمیت و جایگاه آن در نوآوری دیجیتال باز اشاره داشته اند )جیبریل1 و همکاران، 2020؛ 
زو و همکاران، 2019؛ سیانو و همکاران، 2020؛ سخته و کریمی، 2019(. لوکوگ2 و همکاران )2018( 
نیز آمادگی ســازمانی برای نوآوری دیجیتال را موردبررسی قرار دادند و هفت عامل سازماني آمادگی 
منابع، آمادگی فناوری اطلاعات، آمادگی شــناختی، آمادگی برای مشــارکت، تعادل نوآوری، آمادگی 
فرهنگی و آمادگی راهبردی را شناســایی کردند. متغیر شناسایي شده وابستگي کسب وکارها به نظام 
پرداخت و نوآوري نیز معادل آمادگي راهبردی در پژوهش لوکوگ و همکاران )2018( است. بنابراین 
یافته هاي پژوهش در این دســته از عوامل نیز داراي حمایت نظري می باشــند. دراین راســتا طراحی 
مدل ارزیابی میزان آمادگی ســازمان جهت نوآوری دیجیتال باز به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود. 
به شــرکت های فعال در صنعت بانکداری  نیز پیشــنهاد می شــود که از مؤلفه های شناسایی شده در 
پژوهش حاضر به منظور ارزیابی میزان آمادگی خود جهت نوآوری دیجیتال باز استفاده نمایند و نتایج 

به دست آمده را مبنای طراحی برنامه ها و اقدمات آماده سازی شرکت خود قرار دهند. 
یکی دیگر از دســته های عوامل اثرگذار شناسایي شده در پژوهش حاضر عوامل مداخله گر هستند. 
این عوامل به طور مستقیم تحت کنترل و نظارت بانک های کشور نیستند ولی تأثیر زیادی بر تصمیمات 
و راهبردهــای بانک ها دارند. مقوله های این بخش شــامل عوامل داخلی و عوامل بیرونی می باشــند. 
دراین راستا بیکان و همکاران )2020( مواردی نظیر تمرکز بر مشتری، نزدیکی مشتری، فشار حاشیه 
و سرعت تغییر در فعالیت های تجاری مربوطه را ازجمله عوامل خارجی مؤثر ذکر کرده اند. در مطالعه 

1 . Jibril
2 . Lokuge
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حاضر، عوامل بیرونی به عنوان یکی از عوامل مداخله گر با مشــخصه تکلیف به رعایت قوانین بالادستی 
ابلاغی از ســوی بانک مرکزی و سایر دستگاه های قانون گذار مرتبط و الزام به انجام فعالیت ها منطبق 
با قوانین بانکداری اســلامی شناسایی شــد که تأثیر زیادی بر نحوه و زمان اخذ تصمیمات در صنعت 
بانکداری دارند. عوامل داخلی یکی دیگر از عوامل مداخله گر هستند که با مفاهیمی نظیر وجود ساختار 
دیوان سالارانه در بانک ها، کُندی واحدهای تحقیق و توسعه در تدوین دستورالعمل ها، مقاومت و تأخیر 
در انجام تغییرات سیســتمی از ســوی متولیان فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک، عدم حمایت 
مدیران ارشد صنعت بانکداری به دلیل مقاومت ذاتی در برابر تغییر و بالابودن سن مدیران ارشد، احتمال 
بالارفتن ریسک نفوذپذیری و وجود خطا در ارائه خدمات روزمره ازجمله دلایلی هستند که در پوشش 
عوامل داخلی، به عنوان عوامل مداخله گر و کاهنده سرعت تغییر در صنعت بانکداری رفتار می نمایند. 

نوآوری باز و نوآوری دیجیتال پدیده محوری پژوهش حاضر هستند. ترکیب این دو عنصر نوآوری 
علی رغم درهم تنیدگی های نظری در پیشینه سابقه نداشته و براین اساس ضروری است که پژوهشگران 
این مفهوم را بیش از پیش مورد مطالعه قرار دهند. راهبردها توســط بانک ها به کار گرفته می شوند تا 
از این طریق به پیامدهای ناشــی از فرآیند نوآوری دیجیتال باز نائل شوند. در پژوهش حاضر، سازمان 
باز، بانکداری الکترونیک و مدیریت دانش به عنوان مهمترین راهبردهاي نوآوري دیجیتال باز شناسایي 
شــدند. راهبرد مدیریت دانش به مقوله های فرعی راهبرد مدیریت دانش درون سازمانی و فراسازمانی 
تفکیک شده است. در این راهبرد بستر پذیرش و پیاده سازی نوآوری های جدید از سوی کارکنان درون 
ســازمان و تمامی ارکان موجود در اجتماع یعنی بیرون از ســازمان فراهم می شود و درصورت جریان 
صحیح داده و اطلاعات در سازمان و خلق، ذخیره و انتشار دانش و تجربیات سازمانی، فضای لازم برای 
رسیدن به پیامدهای مدنظر و متناسب با صنعت بانکداری ایران ایجاد می شود. در بانکداری الکترونیک، 
راهبرد تقویت زیرســاخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات - که بستر بروز و ظهور نوآوری دیجیتال 
است - مدنظر قرار گرفته است. درنهایت راهبرد سازمان باز، سازوکار لازم را درراستای ترویج فرهنگ 
نوآوری و فناوری به وجود می آورد تا امکان جذب نقطه نظرات جدید و ایده ها از تمامی کانال های ممکن 
فراهم شود. مفهوم سازمان باز از مفاهیم جدید شناسایی شده در پژوهش حاضر است و به پژوهشگران 
پیشــنهاد می شود که این مفهوم را موردتوجه و بررسی گســترده تر قرار داده و ابعاد و مؤلفه های آن 
را شناســایی نمایند. اســدالله و همکاران )2020( دریافتند که نوآوري بــاز منجر به تغییر مدل های 
کســب وکاری شده اســت.  یافته هاي پژوهش حاضر در این بخش هم راستا با یافته هاي آنها می باشد. 
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برای شکل گیري سازمان و بانکداری باز در راستاي خدمات مالی الکترونیکی، لازم است تا ساختارهای 
بزرگ و پیچیده بانکي چابک تر شده و از ساختارهای مسطح استفاده شود تا چرخه توسعه محصولات 

و خدمات بانکی کوتاه تر گردد.
از سایر عوامل شناسایی شده مدل نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری، پیامدها هستند. براساس 
یافته های پژوهش، سودآوری و مزیت رقابتی پایدار، مقوله های اصلی پیامدها هستند. سیانو و همکاران 
)2020( و جیبریل و همکاران )2020( نیز سودآوری را به عنوان عامل مؤثر در مطالعه خود بیان کردند. 
در مقوله سودآوری، رضایت مندی مشتریان حقیقی، شرکتی و اختصاصی و چابکی سازمانی مقوله های 
فرعی بودند. مقوله اصلی دیگر ذیل پیامدها، مزیت رقابتی پایدار اســت که شامل کسب دانش )دانش 
تمامی مشتریان، کارکنان، تأمین کنندگان، عرضه کنندگان و سایر ذینفعان( و یادگیری )تغییر الگوی 
کسب وکار، آینده شناسی و دستیابی و شناسایی بازارهای جدید( می باشد. در مطالعات چن و همکاران 
)2021( و وانگ )2021( هم چندین پیامد شناســایی شــده است که از آن جمله می توان به افزایش 
دانش و مهارت دیجیتالی مدیران و همکاری و تعامل با مؤسســات آموزشی برای حل مشکلات اشاره 
کرد. این پیامدها، تمامی بخش های صنعت بانکداری کشور را تحت تأثیر قرار داده اند و امکان استمرار 
در بروز و ایجاد نوآوری در تمامی شــقوق سازمان از اصلاح مستمر فرآیندها، نوآوری در محصولات و 
خدمات ازطریق یادگیری و کسب دانش از ذینفعان ضمن ایجاد دانش سازمانی، موجبات ایجاد مزیت 

رقابتی پایدار را فراهم می کنند.
به صورت کلی می توان گفت مؤلفه های شناسایی شده در ابعاد و عوامل مختلف شناسایی شده دارای 
حمایت های نسبی از سوی مبانی نظری و پیشینه پژوهش هستند و در تعدادی از مفاهیم شناسایی شده 
و یافته های به دســت آمده نیز انجام پژوهش های بیشتر ضروری است. بااین حال پژوهش حاضر داراي 
محدودیت هــاي متعددي از جمله قابلیت تعمیم نتایج و یافته هاي آن اســت. علی رغم دقت کافی در 
انتخاب مصاحبه شوندگان، تمامی اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانک هاي خصوصي و دولتي در 
دسترس نبودند. همچنین عدم بهره گیري از نظرات سیاستگذاران نظام بانکي کشور )در نمونه آماري 
پژوهش حاضر، مدیران بانک مرکزي، نمایندگان مجلس شوراي اسلامي، مدیران وزارت امور اقتصادي 
و دارایي و دفتر ریاست جمهوري حضور ندارند( دیگر محدودیت پژوهش می باشد و براین اساس ضروری 

است که نوآوري دیجیتال باز از منظر سیاستگذاران نظام بانکي نیز مفهوم پردازي و مدل سازي شود.
در پژوهش حاضر به منظور مدل سازی ذهنیت و درک خبرگان بانکی، از روش شناسی نظریه پردازي 
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داده بنیاد استفاده شده است؛ بنابراین به سایر پژوهشگران طراحی مدل دیجیتال باز با استفاده از سایر 
روش شناســی ها نظیر مطالعه تطبیقی و فراتحلیل پیشنهاد می شــود. همچنین ارزیابی کیفیت مدل 
با بکارگیری راهبردهای کمّی و تجزیه وتحلیل ابعاد و مؤلفه های شناسایی شــده می تواند جهت گیری 

پژوهشی دیگری باشد. 
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